
- 1 - 

 رابطه جنسي و تمدن
نادر شريفي   

sharifi@ayneh.com 
http://www.ayneh.com 

  
١٩/١٠/٢٠٠٣  

  
:مقدمه  

طرف پر و پا قرص ممنوعيت .  پيش سئوالي دريافت کردم که در يک بحث دو نفره مطرح شده بودیچند
  :جنسي از نوع اسلامي اش اين سئوال را مطرح کرده بود) آزاد(رابطه 

  
چرا که آنها ! اگر بي حجابي و سکس آزاد نشانه تمدن است، پس همه حيوانات از ما متمدن ترند

!هميشه لختند و هميشه هر کدام از آنها با ديگريشان سکس دارند  
  

 همين او طي نامه ائي خواسته بود یبرا. ددوست جوانمان در مقابل اين سئوال جوابي پيدا نکرده بو
.که در صورت ممکن به اين سئوال بپردازيم و به آن جواب دهيم  

  
من بسهم خودم در اين مقاله سعي مي کنم که نظرات و تحقيقات مختصر خودم را در اختيار اين 

! اب قانع کننده خود را بدهنددسته از جوانان قرار دهم تا آنان در آينده بتوانند به اين گونه از سئوالات جو
چرا که چيز نهفته در اينگونه سئوالات (که در واقع جوابش را بنظر خودشان هم در آستين شان دارند) 
 نه عمق بيان حقيقت و واقعيتي شگفت آور است، بلکه ذهن از قبل تربيت شده توسط مذهب است 

 که به آنان صورتي اصولي و معقولي مي دهد! 
  

:چند سئوال  
 یچرا در فرهنگها!  تناسلي و جنسي مردان و يا زنانی يک بيني، يک دهان، يک گوش، اعضا-١

 ی ديگری اعضاء و ارگانهائي از جسم انسان بنمايش گذاشته مي شوند و عضوهایمختلف بشر
پنهان، کم ارزش و يا حتي زشت و پست معرفي مي شوند؟ و چرا اعضائي از جسم و يا رفتارهاي 

 آميخته به آن چنين تابو اعلام مي شوند؟ ی بشرینسانها در ميان مذاهب و فرهنگهااز ا) طبيعي(
!مانند آلت جنسي زن و يا عمل خودارضائي  

  
 چرا تصور ادرار مسيح و يا محمد و يا گوزيدن مريم و يا عادت ماهانه فاطمه و غيره نه تنها در ميان -٢

نين غير قابل تصور و دور از ذهن و نابديهي بنظر مي نيز چ" سکولارها"معتقدين به مذهب بلکه در ميان 
 آيد؟

  
 سفيد خود را بنمايش مي گذاريم اما در سخترين حالت خستگي، ی چرا ما انسانها با افتخار دندانها-٣

از نشان دادن خميازه تا حلق خود صرفنظر مي کنيم؟ و يا بطور مثال چرا آروق زدن در بعضي از 
بيان مي شود؟" عرف و عادت" خارج از  بشر چنين زشت ویتمدنها  

  
 قرار دارند، کثيف و ی ادرای تناسلي انسانها از آنجا که نزديک به ارگانهای آيا ممکن است که ارگانها-۴

مي باشند؟ ) ؟"(حيواني" تناسلي کثيف و يا حتي یناپاک اعلام مي شوند؟ و يا نه کلا ارگانها  
  

دفوعات جسمي در اذهان عمومي، عملي، مانند امروز، خلاف اما تا چندصد سال پيش ادرار و دفع م
! خود جواب مي دادند" واجبات"انسانها در ميان جمع و در مراکز عمومي به ! آداب و نزاکت جمعي نبود

 عمل ادرار یهم اکنون در جوامع زياد!  آسمان تف مي کردندی نشان دادن شعف خود برویو حتي برا
 یبعنوان مثال در آمستردام توالتها. غير عرف و خلاف ادب تعريف نمي شودو يا گوزيدن در جمع، عملي 

در اين . سرپائي ساخته شده است که انسانها مجبور نباشند با کنترل خود به جسم خود ضرر بزنند
جامعه نسبتا متمدن دعوا سراين نيست که چرا به امر طبيعي انسانها رسيدگي مي شود بلکه دعوا 

  توالت سرپائي زنان مي توانند پيدا کنند؟یراه حلي براسر آن است که چه 

  تناسلي و جنسيی پنهان کردن اعضا-١
 بدن ی در پوشش اجزای جنسي گذشته ائي درازتر از آزادیبراستي ممنوع و تابو کردن نمايش اعضا

 خود انگيزه که کمتر با) مي گويند(سينه زن شيرده، ! سينه زن را ميتوان بعنوان نمونه مثال آورد! دارد
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 اسلام زده نشان دادن ی همين حتي امروز در خيلي از کشورهایبرا!  جنسي بهمراه مي آوردیها
و حتي از نظر !  سنگين نيستی زن در هنگام شيردهي نوزاد عملي همراه با مجازاتهایپستانها

تي از ، يعني نشان دادن حتي قسمیاما همين عمل در مواقع عاد. اسلامي جايز اعلام شده است
!  سنگينیسينه زن، عملي است غير قابل بخشايش و محکوم به مجازاتها  

  
امکان برانگيختن حس لذت و "نه در نشان دادن اعضاي تناسلي است بلکه " ايراد کار"نتيجه اينکه 

 قوانين و تفاسير مذهبي در رابطه با پنهان یاست و همين مي تواند بخش اصلي مبنا" جاذبه جنسي
! جسمي انسان باشدیعدم ضرورت در پنهان کردن اعضاا یکردن و   

  

  انسانها؟ی انسانها از حيوانات و يا برگزيدگي خداوندیبرتر
 اينکه بر اساس یبرا!  بسته لذت ببريمیما اجازه داريم تنها پشت درها:  مي نويسد١ويليام جردن
و همين بما اجازه !  باشيم مذهبي ما مخلوقات خدائيم و بايستي نمونه ائي از وجود اویداستانها

رفتار کنيم و از زندگي حداکثر لذت ممکن را ! نمي دهد، همانطور که هستيم و مي خواهيم باشيم
!ببريم  

  
بر .  خلقت و برگزيدگي بشريت از ميان ديگر موجودات آشنائي داريمیهمگي ما با داستانها: اولا

  در کل اعمال و رفتاري گفته مي شوند کهاساس اين روايتها حيوانات و اعمال حيواني به مجموعه
ي و هاين يعني زير پا گذاردن اصول فق! نگرفته باشيم)" ولي(خدا و يا نماينده خدا " آنان را از  اجازه

يعني اطاعت مطلق و عجز مطلق ! هزار ساله)صد(يعني اطاعت نکردن کور از فرامين چند ! مذهبي
!  تعاليیانساني در مقابل قدرت مطلق بار  

  
! انسان، حيوان است اگر انتخاب آزادانه بکند: و بر همين اصل! ن و حيوان بودن يعني پست بودنحيوا

از نظر اينان انسان حيوان است اگر ! سعي در تعريف چهارچوب زندگي و اسلوب زندگي خود کند
انسان حيوان ! انتخاب آزادانه کند و بر اساس خواست، نياز و کشش واقعي و طبيعي خود عمل کند

انسان حيوان است اگر خود در مورد !  جستجو کندی ايجاد رابطه جنسي اش پارتنریاست اگر خود برا
آينده اش، جسم اش، طرز رفتارش، نشست و بلند شدنش و با چه کسي خوابيدنش و يا چه موقع 

را خود بدست گرفته " اعمال خود" اينکه ديگر یانسان پست مي شود برا. خوابيدنش تصميم بگيرد
! جهنمي است! بهشتي نيست! تاس  

  
 ترساندن یداستانهاي هولناک برا!  اينکه به فرامين مذاهب پشت کرده استیچرا جهنمي است؟ برا

در !  ديگر قرار است به آتش بيندازندشیدر اين دنيا سنگسارش مي کنند و در دنيا! او مي سازند
 ی هایقرار است حور!  بهشت است محض است، جاي فرمانبران دریمقابل اش اطاعت و فرمانبردار

اما اين وسط به زن !  حال بدهند اين جهانينفرمانبرابهشتي در آن دنيا همه جوره به جنس مذکر 
 برسد؟ آيا او هم اجازه دارد با ملائک بهشتي همه جوره حال بکند؟ و یفرمانبر قرار است چه چيز

 شوهر زميني اش را به اين ملائک بفروشد؟ 
  

حتي صورتش را نه در اين دنيا نه در آن دنيا !  بماندبايد پاکيا و چه در آن دنيا زن چه در اين دن!! بلا بدور
و آنقدر !  مي کندیدر آن دنيا مي رود پيش فاطمه و روزه مي گيرد و عزادار! کسي اجازه ندارد ببيند

! از نویگريه مي کند تا بي هوش شود تازه وقتي بهوش مي آيد، روز از نو، روز  
 

از رهبر و ولي امر شرط !! حيوان نبودن بايستي چه کار کرد؟ اطاعت محض"شدن و " انانس "یاما برا
مگر بغير از اين است . اجازه گرفتن از لباس پوشيدن تا ايجاد و يا عدم ايجاد رابطه جنسي! اول آن است

ان، ولي اما چوپانان ما کيستند؟ پيامبران، امام! که ما گوسفنداني هستيم که احتياج به چوپان داريم
!اگر بخواهيم کمي تخفيف دهيم بزرگان قوم و قبيله خدا و ) یها(فقيه، مجتهدان، سايه   

  
باکره ! پاک است!  است آسمانيیبر همين اساس در رابطه جنسي ازدواج رسمي و مذهبي امر

 بايستي با دستور خليفه خانواده، شهر و دولت! و بايد دست نخورده بماند! دست نخورده است! است
اسلام  (از مذهب!  هم سوار شويم و با دستور او آنقدر گرسنگي جنسي بکشيم تا بميريمیرو

! تفسير نمي ماندی برای مجموعه اين دستورات را بگيريد ديگر چيز چندان)بخصوص  
  

برگزيده "ولي اگر فکر مي کنيد که بعد از ازدواج مذهبي و اسلامي از زندگي و سکس و رابطه جنسي 
مذاهب هميشه مشگل بزرگي با لذت بردن انسانها !  در اشتباهيدلذت خواهيد برد، سخت" خدا

داشته و دارند! اگر رابطه جنسي را حتي در ميان رابطه زناشوئي آزاد مي کند نه از برای لذت بردن 
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بلکه برای جفت گيری و تنازع بقاست! مذاهب کلا قادر به شناسائي و پذيرفتن چيزی بنام سکس و 
.جنسي نيستند) دآزا(لذت بردن در رابطه   

  
" کشتزار زنان"در  اگر مردان ! در مورد زنان اين امر حتي بطرز بيمارگونه ائي بشدت افراطي تر است

 یلذت بردن برا!  اندیزنان تا ابد محکوم به روزه گيري و خودآزار! بکارند) لااقل(اجازه دارند تخم شان را 
 یآنوقت معنا پيدا مي کند و امر!  زنانیبراسکس و رابطه جنسي ! زنان يعني در آتش جهنم سوختن

اين زن اجازه ندارد ! اگر مرد او متدين نيست! وقتي که مرد مسلمان و متدين اش بخواهد! یاست بايد
زنان اما ! بايستي بلافاصله طلاق بگيرد و جسم اش را در اختيار مرد متدين قرار دهد! با او بخوابد

فلسفه مثله کردن زنان در !  جنسي خود را نشان دهندهيچگاه اجازه ندارند، خواست و کشش
 یدر اين کشورها زنان را مثله مي کنند برا.  اسلامي نيز از همين جا سرچشمه مي گيردیکشورها
 ی جنسي در آنان نابود شود، مي دوزندشان براحساسسکس و ا) جهنمي( هميشه لذت یاينکه برا

حقيقتا بيشرمي مطلق است ! د مسلمان بيشتر لذت ببرداينکه دهانه آلت تناسلي تنگ تر شود تا مر
 انتخاب و لذت و تمايلات طبيعي ی حمله کنند و آزادی بشریکه اين مذاهب و مذهبيون به تمدنها

اينان والا و وانمود کنند که و ! بنامند" حيواني"ذليل و ) چه زنان و چه مردان( برای همگان انساني را 
    ! و حيوان تر تربرترند و ديگران پست

  
بدون اصل تنازع بقاء و ( لذت بردن و رابطه جنسي یدام نمي توانند برااما براستي چرا مذاهب، هيچک

به معني عقب (نقشي قائل شوند؟ آيا انسانهائي که خواهان لذت بردنند، حيواني اند، يا ) توليد مثل
حيوانات اين چيزها را نمي شناسند؟ و فقط هرجا با هر : مذهبيوني که فکر مي کنند) ماندگي و ارتجاع

  مي کنند؟ی گيرجفتي جفت
  

 یکه شما همانقدر از انسان و تمدنها) البته چندان هم فايده ائي ندارد(بايستي به اينان گفت 
! طبيعي و علوم زيست شناسيیانساني بي خبريد که از واقعيتها  

  
 بين رابطه جنسي انسانها و ديگر موجودات تکامل يافته مهره دار یعلم زيست شناسي تفاوت جد

 درصد با ساختار ژني انسانها ٢ساختار ژني شامپانزه ها تنها ! شامپانزه ها قائل نيستبخصوص با 
 ی همين شامپانزه ها نزديک ترين نوع موجودات از نظر ژني و ساختمان بندیبرا! متفاوت است

بلکه " حيواني بودن و يا کم ارزش بودن انسانها نيست "یو اين بمعنا! جسمي به انسانها هستند
کاملا طبيعي بودن رفتار و رابطه جنسي همه موجودات بخصوص موجودات پيشرفته و از جمله  یبمعنا

!انسانهاست  
  

بعنوان مثال حشره !  منحصر به انسانها نيستیاصل لذت بردن از رابطه جنسي هم امر: دوما
Cacoxenus indagator ائي بنام    

حشره خود را به جنس مونث نزديک مي کند، با جنس نر اين . کاملا شبيه به رفتار انساني دارد رفتار
 شکم جنس ماده مي مالد، بعد بالهايش را باز مي کند و با تکان دادن بسيار سريع ی جلويش رویپاها

در صورتي که جنس مونث علاقه ائي از . آنان، صدائي بوجود مي آورد که بيشتر جنبه جلب علاقه دارد
 دقيقه با او ارتباط جنسي ٢٠نث را قبل از اينکه حدود خود نشان دهد، حشره مذکر آلت جنسي مو

چيزي بنام تجاوز در ميان اين حشرات و يا ديگر جيوانات تقريبا مشاهده نشده ! برقرار کند، مي ليسد
   !!).در ميان مسلمانان و مذهبيون هر شب ميليونها بار اتفاق مي افتدالبته (است 

  
 ارتباط جنسي خود را ینه تنها انسانها بلکه حيوانات زياد)  شمایو نه صور(در جهان واقعي ما : سوما

در ميان حيوانات مهره دار بعنوان مثال گاو نر و اسب آنقدر با ! تنها بر اساس توليد مثل بنا نگذاشته اند
ميمونها به !  جنسي خود مي مالند تا از آلات جنسي آنان مايع اشپرم خارج گرددی خود به اعضایپاها

در ميان ! خود و يکديگر را ارضاء مي کنند) حتي جنس مونث آنان(ستان تکامل يافته خود خاطر د
 مونث با ديدن و مشاهده آلات جنسي مردان، خود یميمونها حتي مشاهده شده است که ميمونها

هم جنس گرائي چه در ميان جنس مونث و چه در ميان جنس مذکر حيوانات ! ارضائي مي کنند
 خودشان و مراکز حوزه یبر خلاف قوانين مذهبي و اسلامي که برا(ت طبيعي  اسیپيشرفته امر

 عموم مردم همراه با مجازات سنگسار و اعدام یاعلام کرده اند اما برا" قانوني"علمي شان آن را 
!)شده است  

  
، گربه ها، موشها، خرگوشها، !) همين نجس اندیشايد برا(رابطه هم جنس گرائي در ميان سگان 

 متوالي و پشت سرهم مشاهده ی، خوکها، شيرها، گوسفندان، گاوان، کبوترها و و و تا ماههابزها
اينگونه رفتار ! نيز تنها در ميان انسانها يافت نمي شود) هتروسکسوئل(رابطه چند سره ! شده است

  مذهبي و خدمت کارانیفقها، علما! در ميان شيرها و کبوترها و و و نيز بوفور مشاهده مي شود
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 دانشمندان و آزاد انديشان یو برا! علمي آنان بي علت اينگونه نمونه ها را مخفي و پنهان نمي کنند
آنان بخوبي مي دانند که سقف مذهبي خانه آنان بشدت ! حکم مرگ و شکنجه و و و صادر نمي کنند

ند چند  و آزادانديشي است که مي تواننیترک برداشته است و تنها با مخفي و سرکوب کردن آزاد
  !  ساختار جوامع به حالت موجود ادامه دهندیصباحي به نگهدار

  
نمونه هم جنس گرائي، نمونه بسيار روشني در اين است که نه تنها انسانها بلکه حيوانات نيز ارتباط 

که آيا شما عقب افتاده، : حالا بايستي از مذهبيون پرسيد!  تنازع بقاء نمي خواهندیجنسي را تنها برا
جع و کوتاه نظريد؟ يا حيوانات و يا انسانهائي که از حيات خود مي خواهند لذت ببرند؟ و اين را حق مرت

مي خواهند عمل کنند؟ حتي در " طبيعت خود"خود مي دانند که خود انتخاب کنند و بر اساس 
همي از رابطه جنسي، بخش م) نوعي از شامپانزهها(نزديکترين گروه حيوانات به انسانها، بونوبوسها 

 نر یحتي بعد از زد و خورد و دعوا بونوبوسها!  اجتماعي اين حيوانات را تشکيل مي دهدیرفتار گروهها
کاشکي اين مذهبيون آدم نما کمي از ! (دست همديگر را مي گيرند و از لب همديگر بوسه مي گيرند

بي گناه را به گورستانها نمي  هزاران انسان و جوان یاينگونه حيوانات ياد مي گرفتند و با کمترين ايراد
و انواع شکنجه ها، تجاوزات جنسي و روحي جزو برنامه و پايه و اصول اصلي حکومتي شان ! فرستادند

و ! زنان اين ميمونها همديگر را ارضاء مي کنند! بعضي مواقع حتي زبان همديگر را هم مي مکند!!) نبود
!با همديگر هم خوابگي مي کنند  

  
 یاما اين دليل بر پايند.  ميکنندی حقيقت ندارد که حيوانات هر جا و هميشه جفت گيراين هم: چهارما

 است، یاين هم امر.  شما نيستیبه مزخرفاتي بنام عرف و مذهب و يا نزديکي نسبي آنان به خدا
باز هم ( ايجاد رابطه جنسي دارند یحيوانات مانند انسانها سيکل مشخصي از نظر فيزيکي برا! طبيعي

 یو يا برا!! عکس شما که فکر مي کنيد، زنان بايستي هميشه آماده و پذيراي مردانشان باشندبر 
مثلا شامپانزه ها هر پنج تا ). راحتي کارتان چند زن گزيني را اما نه چند مرد گزيني را آزاد اعلام کرديد

 کمي از جهان!!  بودندیکاشکي مذهبيون ما هم اينجور! ( مي باشندیشش سال آماده جفت گير
 حداکثر یاما هنگامي که آماده مي باشند، تمام سعي خود را برا!)  داشتیدستشان آرامش بيشتر

!و برعکس اش طي زمان نقاهت رابطه جنسي مهمي ندارند!  مي کنند کوتاهاستفاده از اين زمان  
  

  جنسي متضاد با اصول طبيعيیتابوها
  

 خرافات مذهبي و به همان نسبت رشد و  بشري به نسبت رهائي و دوريشان از مذاهب ویتمدن ها
 نيز در ارتباط با رابطه جنسي، لذت و ی درک بهتر و مدرني تر) طبيعيو بخصوص علوم (رونق علوم

 نيز به رابطه ی مذهبي، نگاه و ديد ديگریرهائي از بند خرافات و تابوها! توليد مثل پيدا کرده اند
ر ديد به سکس و رابطه  تمدن مي تواند نقش مهمي دیاز همين رو. جنسي و سکس داده است
! جنسي به انسانها ايفا کند  

  
تمايز جنسي خود را !  فيزيکي انسانها را تعريف و توضيح بدهند-امروزه انسانها قادرند آناتومي جسمي

ربطي به پستي و يا !  است طبيعي و فيزيکيیاين تفاوتها، امر. با ديگر موجودات تحقيق کنند
 را یدوران مختلف رشد و افول جسم بشر! هيپاتت را مي شناسندزمان ! خداگونگي انسانها ندارد

 انسان مشخص کرده اند که رابطه جنسي مانند نفس کشيدن، غذا خوردن، یبرا. تعريف کرده اند
هم جنس گرا بودن ! بشريت متمدن متوجه شده است !  استیخوابيدن، ارتباط اجتماعي، ضرور

! ن همانقدر به خودش تعلق دارد که آلت جنسي مردآلت جنسي ز!  اعدام شدن آنان نيستیمساو
 خود را پيدا کند و ايجاد رابطه ی کامل همتایاگر احتياج دارد، بايستي امکانش را داشته باشد در آزاد

 انسان پژوهش گر و ی در ارتباط جنسي، اصلي مفرد و مجزا از ديگر دست آوردهایاصل آزاد! کند
.  در گفتار و رفتار و و و انسانهاستی انتخاب، آزادیآزاد جنسي بخشي از یآزاد! متمدن نيست

امر !  استفردامر ! امر من است!  تعيين مسير زندگي آنهاستیبخشي از امر لاينفک انسانها برا
! ي است انسانخصوصي هر  

  
اين لي و ! قابل تعريف نيستند" خداگونگي انسانها" متمدن و انساني شناخته شده با  مجموعه روابط

 طبيعي نيستند، بلکه عين و در بستر علوم طبيعي جواب یلفت با اصول و تئوريهانه تنها با مخاروابط 
، انگ و وصله حيواني زدن به رابطه انتخاب شده انسانها، با وعده یمذهب در لايه تابو ساز! گرفته اند
 و عظمت  آزادگي و بازگشت انسان به انسان و آزادگيی سنگين تنها مي خواهد جلویمجازاتها
.  او را بگيردواقعي  

  
 ميراث ژني هر جنس منحصر بفرد به یتنازع بقا و واگذار: اصل عمومي تمامي جهان عبارت است از

 و ميراث ژني ی واگذاری مي کنند، هر وقت موقعيت برایبنابر اين جفت ها جفت گير!  خودینسل بعد
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ت و  متکامل تر شده باشد، به همان نسبت رابطه بين کميیاما هرچقدر موجود! وجود داشته باشد
! و ايجاد رابطه جنسي را تنها در بطن تنازع بقا نمي بيند. کيفيت جنسي تفاوت پيدا مي کند  

  
 ی تنازع بقا و واگذاریهم اکنون در ايالات متحده آمريکا از هر هزار ارتباط جنسي حتي يکي از آنهم برا

اما ! ن انساني نيستهمانطور که بالاتر هم اشاره کردم اين هم تنها مختص جوامع متمد! ژني نيست
 جوامع حيواني، حيوانات لااقل آزادند پارتنر خود را انتخاب کنند،  نبايستي فراموش کرد و ناگفته گذارد در

ولي در جوامع اسلام زده حتي انسانها از اين ابتدائي ! رابطه جنسي برقرار کنند، هم جنس گرا باشند
ستي جوامع حيواني از جامعه اسلامي شما برا!  انساني خود نيز محرومند-ترين حقوق حيواني

!ندا و آزادترمتمدن تر  
 

:نتيجه  
 
د  علم و تفکر آزاتمدن،اما ! رداد تمدن ربط مستقيمي بهطه آزاد  نيست که راب آنکسي مدعي -١

 از پای  کهن و عقب افتادهسنن  خرافات، تابوها و که زنجيرهای اسارت و کرده انددنکمک مي کن
به خودش، به   از ديگر جاندارانی و متمايزترربهت با ديد انساني تر،ت انسانها کنده شوند و بشري

 نتيجه اش در درجه )در اين مورد مشخص( اهانهنگرش آگ اين ! و و و بنگرد، به محيط اشبيولوژی اش
  نگرشي طبيعي تر به و جسم انسان ژنتيکي-خت طبيعيادر درجه دوم شن ،خابتان  دراول آزادی
انه خودش ، از انتخاب خود و رابطه آزادبردن از زندگي لذت  حداکثر در درجه سوم و پيرامونشخودش و

!ستا  و غيرهپارتنر جوئيدر   
 
و بنابر اين قطع انسانها از محيط طبيعي شان، حاضر به شناخت دانستن " خداگونه" مذاهب بدليل -٢

ت بردن از اين برای آنان لذبنابر ! نيستندجنسي  رابطه  رابطه با از جفت گيری در بغيروجود چيز ديگری
 !مي تواند داشته باشد معنائي طبيعي و واقعي ن،به احتياجات جسمي و روحيي ئوابگوجسکس، 

!دهندرا مي  )البته برای مردان(بردن همين مذاهب برای پر کردن اين خلاء، وعده بهشت و لذت برای   
 
در باغ وحشها آزادتر تي حيوانات  اسلامي به اين نتيجه مي رسيم که حبا با مقايسه جوامع حيواني -٣
! از انسانها در جوامع اسلامي زندگي مي کنند"طبيعي تر"و   

 
 حکومتهائي  و سرکوبنمونه هائي مانند هم جنس گرائي، هتروسکسوئل که بر خلاف سانسور -۴

وجودات بوفور يافت مي شوند، مانند جمهوری اسلامي چه در جوامع انساني و چه در ميان ديگر م
طه جنسي چيز بيشتری از نشان دهنده آنند که نه تنها انسانها، بلکه حيوانات پيشرفته نيز از ايجاد راب

 لذت از سکس و رابطه جنسي  برای مذهبيوناين کلمه مرموز و ناشناختهاسم ! زع بقا مي خواهندنتا
!مي باشد  

 
و کنترل  گرايان لاماسمذهبيون و  عدم درک و شناخت طبيعي از انسان و ديگر موجودات در ميان -۵

به قهقرا  شديد آنان، آنجا که امکان چنين کاری را دارند، سبب گرديده است که جوامع انساني رو
! گرددتر کند بشریعظمت  ويا لااقل چرخهای تمدن و بازگشت انسان به انسان و !کشيده شوند  

 
 ، از واقعيتهای طبيعي،، انتخاب آزاد، پژوهش و درک آزاد آزادانه هم جنس گرائي، رابطه آزاد جنسي-۶

مذهب ! ست بعد از اولوتسيون ا در هنگام وانسانهامغز  رشد  وصدها هزار سال  حاصل و و وژنتيکي
نای بمع (سان و انسانيتای مدرني است که نقش اصلي آن نه ارج گذاری به انماشين سرکوب، مافي
وسيله و مذهب   متاسفانه. است گوسفند ساختن از انسانها، بلکه فرمانبر و)خداگونه کردن انسان

همين روی ضروری است که  از !است برای کنترل و عقب نگهداشتن انسانها  موثرختراع شدها اهرمي
 بشدت با آن و ! برهه نقش مذهب و آثار مخرب آن را برای همگان افشا کنيمدر هر عرصه و در هر

!برخورد کنيم  
 
حقوق طبيعي امر اين !  انسانهاستطبيعي ترين حقوق رابطه آزاد جنسي يکي از اوليه ترين و -٧

دولت، مذهب، حکومت و حتي خانواده در اين امر، دخالت ! صي هر فرد، چه زن و چه مرد استخصو
! ممنوع گرددبايستي بلافاصله  

 
 تمدن، انسانيت و علم بما آثار وخيم سرکوب، کنترل احتياجات جسمي و رابطه مستقيم آن با -٨
از نتايج دشمن خوئي در جوامعي مانند ايران نتيجه يکي !  است و صلح اجتماعي را ثابت کردهمشاآر

! انسانها با يکديگر است جنسيسرکوب و جلوگيری از ارتباط طبيعي  
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 اينآثار ! له مي شوند مث و دختر بچههزار تا پانصد هزار زن۵٠ بين  سالانهی مختلفارهام بر اساس آ-٩
روز ميليونها زن شبانه    ماند؛مي باقي نانساني تا مرگ اين زنان بر آ و شديدا ضد ان کثيفعمل

ميليونها جوان  مي شوند؛  واقع تجاوز جنسي مورد بخاطر عدم آزادی در انتخابشانبوسيله مذهبيون
مي يه ترين حقوقشان محروم از اول و ! سرکوب مي شوند) چه مرد و چه زن(تنها در سراسر ايران 

! اين ليست پاياني ندارد و .گردند  
 

اگر !  باشندخود  مذاهب قوانين و فرامين وآن است که اين مرتجعين جوابگوی اعمال و کردار خودوقت 
 انسانها از حقوق اوليه خود استفاده مي کنند، در انتخاب خود از آنان اجازه نمي طلبند، اين حق

 پيکر جوامع  از که بايد شرشان را) اندمذاهب (که اين غده های سرطانياينآخر در !  آنان استطبيعي
.به اين وسيله رفاه و آرامش به جوامع انساني بازگردانده شوندو  !دشونانساني کم   
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